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به   کرد ی بلاغت با رو  فی تعر یبازپژوه 
 قرآن بی واژگان غر
 1همدان    مجتبی قربان  

 چکیده
مشروط به فصاحت کلمه و کلالالام ا لالات و بغرابلالات ،   غیدانشمندان بلاغت، کلام بل  دگاهی طبق د

وجلالاود دارد کلالاه در  صلالار  یواژگان می از موانع فصاحت کلمه به شمار آمده ا ت. در قرآن کر  یکی
 ه. مقالندیگویالقرآن  م   بی بغرآنها    حجاز نداشته ا ت که به  یاهال  یبرا  یواضح  ینزول، معنا

اشتراط فصاحت در بلاغت و با توجه  ینیبلاغت را با تمرکز بر بازب  فی ا ت تا تعر  درصددحاضر  
کنلالاد.   یبلالاازوهوه  یابر منلالاابع کتابنانلالاه  هیو با تک  یلیلا تحل  یفیقرآن به روش توص  بی به الفاظ غر

 بی کرده و تنها غر میتقس یوحش بی حسن و غر بی را به غر  بی دانشمندان  لم بلاغت، الفاظ غر
حسن ا ت   بی قرآن، از  نخ غر  بی واژگان غر  شانیاند. از نظر ارا منل فصاحت دانسته  یوحش

حسلالان   بی غر  ه که با فصاحت کلمه منافات ندارد. غرابت زمانمند، مکانمند و  احتمند،  ه حوز
 اتیمقتضلالا  ها ت که در حد امکانات زبلالاان، بلالاا هملالا  غیبل یکلام  ده،یبرگز  دگاهی د  ا اس برا ت.  

، املالاا فصاحت ا لالات ی موماً مقتض  طیشرا  نیمطابق باشد. ا  یزبان  تیقعمو  کی نن در    طیشرا
 بیلالا ا لالاتفاده از واژگلالاان غر یمقتضلالا  ط،یشلالارا یگلالااه ، بلکهستیفصاحت همه جا شرط بلاغت ن

 دگاه،یلالا د نیلالا . در ار لالااندیم  بیبلالاه بلاغلالات کلالالام آ لالا  حیفص ه موارد، ا تفاده از واژ  نیا ت. در ا
فصاحت کلمه و  نن ا ت و  طیشرا یبا مقتضا طابقتملاک دارد و آن، م   کیبلاغت کلام تنها  

 .ستیملاک ن نیدر  رض ا یکلام، شرط

 .حسن بی غر ،یوحش بی القرآن، غر بی حال، غر یفصاحت، بلاغت، مقتضا واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بفصاحت  و ببلاغت  تعریف شده، در تعریف کلام بلیغ گفته   هدر ابتدای کتب بلاغی دو واژ
این تعریف، فصاحت از شرایط   هشود: کلام فصیحی ا ت که مطابق مقتضای حال باشد. بر وایمی

کلام بلیغ ا ت و کلامی که از صافی فصاحت  بور نکرده باشد، بلیغ نیست. در فصاحت کلام نیز 
که طوریموارد منل فصاحت کلمه ا ت؛ به  هازجملفصاحت کلمات شرط شده ا ت و بغرابت   

از شلالارایط فصلالااحت   هریلالاکغریبی باشد، نه فصیح ا ت و نه بلیغ. نبود    هاگر کلامی مشتمل بر واژ
شلالاود؛ زیلالارا در دیلالادگاه دانشلالامندان  للالام بلاغلالات، کلمه و کلام، موجب اخلال در بلاغت کلام می

 فصاحت مطلقاً در بلاغت شرط ا ت.
کلالاه  ملالاوم مناطبلالاان بلالاا آن کلملالاه و طوریبودن آن ا لالات؛ بهناملالاونوس   معنایبهبغرابت  کلمه  

 کلالاه معلالاانی  شلالادیمحال در  صر نزول، گاه در آیات قرآن، کلماتی یافت  معنایش آشنا نباشند. بااین
بودن این کلمات برای ملالاردم و حتلالای برای اهالی حجاز ناآشنا بود. برخی روایات نیز بر نامفهوم آنها  

 بلالااس در طللالاب معنلالاای ایلالان ای ماننلالاد ابنشدهران قرآن دلالت دارد. مفسران شناختهبزرگان و مفس
 نلالاداهکرد کلمات کوشیده و گاه بلالاه نلالااتوانی خلالاود در یلالاافتن معنلالاای بنشلالای از ایلالان واژگلالاان ا تلالارا  

ی با این نلالاام از کتب. این لغات به بغریب القرآن  شهرت یافته و  (373، ص۱، جق۱۴۲۱) یوطی،  
 اول نگاشته شده ا ت.همان قرن 

بودن کلام بلیغ از  ناصر منل فصلالااحت همنلالاون الفلالااظ غریلالاب، دانشلالامندان  لزوم خالی 
بلاغت باشد،    جه ی درنت غریبی که ناقض فصاحت و    ه مسلمان را بر آن داشت تا بگویند هیچ واژ 

ظ  در قرآن وجود ندارد. وهوهش حاضر با تمرکز بر اشتراط فصاحت در بلاغت و با توجه به الفا 
غریب قرآن کریم، در وی بازوهوهی تعریف بلاغت ا ت و بلالاه روش توصلالایفی لا تحلیللالای و بلالاا  

که بیان شد،  موم کتب بلاغی به تعریف  ای به انجام ر یده ا ت. چنان تکیه بر منابع کتابنانه 
های ویشین در وا نی ا ت که به این  اند، ولی تمایز وهوهش حاضر با وهوهش بلاغت ورداخته 

 شود. ده می مسئله دا 
ایم و ی کلالاردهبرر لالا در این مقاله، ننسلالات معنلالاای لغلالاوی و اصلالاطلاحی فصلالااحت و بلاغلالات را 

جووهر   مقدمی دارد، بلالاه تقریلالار دیلالادگاه مشلالاهور از دو کتلالاا     هبیان معنای اصطلاحی جنب  ازآنجاکه
ریلالاب غ معنایبلالاهایم. ولالاا از آن  بسنده کرده و به منابع دیگر ارجلالاان نلالاداده  مختص  رلمعانیو    رلبلاغة

حلالال ، راهتیلالا درنهاایم و القرآن اشاره، و  پا مشکل فصاحت واژگان غریب قلالارآن را مطلالارد کلالارده
 ایم.، و وا از آن، دیدگاه برگزیده را بیان کردهارائهدانشمندان  لوم بلاغت را 
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 معنای فصاحت و بلاغت
ََ ب ه  و  (5۴۴، ص۲تا، جمنظور، بی)ابن  ا ت  فَصاح ََ  مصدر بفَصاح  معنایبلالاهد  صب   ملالااد 

راغلالاب   ؛5۰6، ص۴، جق۱۴۰۴فارس،  )ابن  کندیمیء از چیزهایی ا ت که آن را آلوده  ش  خلوص 
و  پا از بلالاا    رفتهیمکار  بهشیر خوراکی    ه . این لفظ در اصل دربار(37ص  ، ۱تا، جاصفهانی، بی

بفَصُح الرجلالالُ  .  (637، ص۱تا، ج)راغب اصفهانی، بیا تعاره برای لفظ نیز ا تعمال شده ا ت  
. (39۱، ص۱، جق۱۴۰۴جلالاوهری، گفتن آن مرد، نیکو شد و در کلامش اشلالاتباه نکلالارد )یعنی  نن

، شودیمیا کودکی که تازه زبان باز کرده ا ت ا تعمال   ر  ریغوقتی این لغت در توصیف شنص  
تلالاا، ور، بیمنظلالا )ابنبدین معنا ت که او کلامش را صحیح ادا کرد و مرادش از آن کلام دانسته شلالاد  

)مرتضلالای بودن کلالالام ا لالات روشلالان و واضلالاح و منکشلالاف  معنایبلالاه. فصاحت کلام  (5۴۴، ص۲ج
 مصطفوی،   ۱۴3۰ق،  ج9،   ص93(. ؛۱5۴، ص۴، جق۱۴۱۴زبیدی، 

(. هرچند ببلوغ  را به بوصلالاول  و 6۱، ص۲ق، ج۱۴۱۴ببَلاغَة  مصدر ببَلُغَ  ا ت )فیومی،  
، این (۱3۱6ص  ، ۴ج  ق، ۱۴۰۴  ؛ جوهری، 3۰۱، ص۱ج  ق، ۱۴۰۴فارس،  )ابن  اندکردهر یدن معنا  

ه  دو وایلالاانی شلالایء ا لالات   هر یدن بلالاه حلالاد نهلالاایی و مرتبلالا   معنایبهبا یکدیگر تفاوت دارند: بلوغ    ماد 
 ، ۱ج ق، ۱۴3۰ مصلالاطفوی،  ؛۴۱9ص ، 8ج  تا، بی  منظور، ابن  ؛۱۴۴، ص۱تا، ج)راغب اصفهانی، بی

، ق۱۴۰۰) سلالاکری،    دهلالادیمرو، ر یدن به منتهای شیء را بیش از وصول نشان  نیازا و    (333ص
 ر یدن فا ل به منتهای شیئی )مفعول( ا ت.  معنایبه(. بلوغ متعدی ا ت و 56ص

. (38لا37صص،  ش۱397)تفتازانی،  به فصاحت متصف شوند    توانندیملام و متکلم  کلمه، ک
بلالاه آنهلالاا  که لفظ بلالاا دارابلالاودن اندردهدانشمندان بلاغت برای کلمه و نیز کلام فصیح شرایطی را برشم

ای فصلالایح ا لالات کلالاه هلالام تلفظلالاش آ لالاان باشلالاد و هلالام معنلالاای آن شود. کلملالاهفصاحت متصف می
بودن باید از این  لالاه مبلالارا باشلالاد: تنلالاافر حلالارو ، غرابلالات و مه برای فصیحی فهمیده شود. کل ادگبه

. فصاحت کلام  بارت ا ت از حسلالان (۱6لا۱5صق، ص۱۴۱6تفتازانی،  )منالفت با قیاس صرفی  
کلام که با تحقق فصاحت مفردات، صحت نحوی،  هولت در نطق و  هولت در فهم مراد ملالاتکلم 

غیر از  وامل منل فصاحت کلمات،  ه  امل دیگر نیز هست که فصاحت کلالالام شود.  حاصل می
(. بلالاا توجلالاه بلالاه ۲۰ق، ص۱۴۱6، تنافر کلمات و تعقیلالاد )تفتلالاازانی،  فیتولکند: ضعف  را منتل می

اینکه موضون این مقاله برر ی کلمات غریب قرآن و ارتباط آن با غرابتی ا ت که فصاحت کلملالاه را 
غرابت ا لالات و  لالاایر ملالاوارد بلالاه موضلالاون ایلالان مقاللالاه ارتبلالااط   ه ما دربار  کند، بحث اصیلیمنتل می

منالفلالات بلالاا قیلالااس   ه کنیم. فقط بحثلالای دربلالاارووشی میچشمآنها    چندانی ندارد که از توضیح دادن
 ی به آن نیازمندیم.دلیلبهشود که در ادامه صرفی ارائه می
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دار برر ی آن قوا د    هدهدر هر زبانی قوا دی برای  اخت واژگان وجود دارد که دانش صر
ا ت و ا تعمال الفاظ در هر زبان باید مطابق قوا د این دانش باشلالاد. بلالارای نمونلالاه در زبلالاان  ربلالای 

ی نادیده گرفتلالاه شلالاود، آن اکلمهقوانینی برای ادغام و ا لال و مانند آن وجود دارد که اگر در  اختار  
ن صرفی باید دو لام آن در هلالام ادغلالاام شلالاود،   که طبق قوانیالاجلا کلمه فصیح ننواهد بود؛ مانند ب

َالعليَالأجل النجم: بدر شعر ابی  کهیدرحال  ، جدا ا تعمال شده کلالاه موجلالاب اخلالاتلال در الحمدَللّه
 .(۴۱، صش۱397)تفتازانی، فصاحت کلمه ا ت  

شایان ذکر ا ت که کلمات از حیث مطابقت با قوا د و نیز ا تعمال، به دو قسلالام مطلالارد و شلالااذ 
؛ (59لا58صتلالاا، صلالا  لالایوطی، بی ؛۱۴۰لا۱38ص، صلالا ۱، جم ۲۰۰8جنلالای، )ابنشلالاوند میتقسلالایم 
بندی در ا تعمال مطرد و در قیاس شاذند. ا تعمال کلمات از این حیث به چهار گروه د ته  بنابراین

اند که هلالام در قیلالااس و هلالام در ا لالاتعمال این  ه د ته منل فصاحت نیست. آخرین گروه، کلماتی
ای که  اختارش منلالاالف قیلالااس کلمه  ؛ بنابراینروه اخیر منل فصاحت ا تشاذند. کاربرد این گ

صرفی ا ت، اگر ا تعمال آن شایع باشد، منالفتش با قیاس صلالارفی منلالال فصلالااحت آن ننواهلالاد 
 ه( کلملالا ۱9 همجادللالاه، آیلالا  ه ) لالاور  اسْتَحْوَذََعَلَيْهِمحَالشَّيْطحنحَفأَنَْسحهحمَْذِكْرََاللََِّّب هبود. از با  نمونه در آی 

با تحْوَذَ  اجو  واوی در با  ا تفعال ا ت. در ایلالان کلملالاه بد   لالااکن و بو  متحلالارک ا لالات و 
الفعلِ معتل، به ماقبلش منتقل شود کلالاه صلالاحیح و  لالااکن ا لالات طبق قا ده صرفی باید حرکت  ین

)ا تحَوْذَ(،  پا بواو   اکنِ ماقبل مفتود، قلب به بالف  شود )ا تحَاذَ(، ماننلالاد با لالاتقوم  کلالاه 
ی با تحاذ  از با لالاتحوذ  جا  بهزبانان  همه  ر  از ا لال به با تقام  تبدیل شده ا ت. بااینبعد  

قبل از ا لال ا لالاتفاده  هکه در کلمات مشابه دیگر، مانند با تقام ، از کلمکنند؛ درحالیا تفاده می
 هکلالااربرد با لالاتحوذ ، بااینکلالاه خلالالا  قا لالاد  ؛ بنلالاابراین(۴87، ص  3تا، جمنظور، بیشود )ابننمی

 رو منل فصاحت نیست. ما ی مطرد ا ت و ازاین  نظر ازصرفی ا ت،  
کلامی ا ت کلالاه هلالام فصلالایح ا لالات و هلالام بلالاا بگوید:  خطیب قزوینی در تعریف کلام بلیغ می

. البتلالاه ویشلالاینیان قزوینلالای نیلالاز (۲۰ص،  م ۲۰۱۰)خطیلالاب قزوینلالای،     مقتضای حلالاال مطابقلالات دارد 
، ۱، جم ۲۰۰۲ک: جلالااحظ،  .نمونلالاه ر  از بلالاا )اند  لام با مقتضای حال را ضروری دانستهمطابقت ک

مطابقلالات   ا لالااس بلالارظاهراً تنظیم تعریلالاف بلاغلالات  ، ولی  (6۴، ص۱، جم ۲۰۰3  جاحظ،   ؛۱3۱ص
. (۲36، صم ۲۰۰۰)مطللالاو ،  کلام با مقتضای حال همراه با فصاحت آن، مدیون قزوینلالای ا لالات  

 شلالاودیمافتاد. مراد از حال، امری ا ت کلالاه با لالاث   مقبول این تعریف وا از او بین مشهور بلاغیان  
متکلم کلامش را با خصوصیتی همراه کند که اگر آن حال نبود، او نیز این خصوصیت را به کلاملالاش 

کند که این انکلالاار، حلالاالی ا لالات . مانند اینکه مناطب، معنای مورد نظر گوینده را انکار میدادینم
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بلالاود، ملالاتکلم همراه کند. اگر مناطبْ منکلالار نمی دیتوک متکلم، کلامش را با ادات   شودیمکه با ث  
کلالالام،   دیلالا توک منکربلالاودن مناطلالاب، حلالاال ا لالات و    ؛ بنابراینددیینمرا لازم    دیتوک ا تفاده از ادات  

 .(۴8، صش۱397)تفتازانی،  قتضای حال م

 القرآنمعنای غریب
ه  برای . (۲79، ص۲، جق۱۴۱۴زبیلالادی، مرتضی )ر   معانی منتلفی گفته شده ا ت بغ  ماد 

از بلالاا  نمونلالاه ر.ک: )داننلالاد البتلالاه برخلالای معلالاانی منتللالاف را مصلالاادیقی از یلالاک معنلالاای جلالاامع می
ه  . راغب معانی منتلف این(۲۰3لا۲۰۲ص، ص7، جق۱۴3۰  مصطفوی،  را با ببُعلالاد  توضلالایح   ماد 

طلا و نقره ا ت، چون از  ایر فللالازات دور، و در   معنایبهگوید که بغَر    . برای نمونه میدهدیم
)راغلالاب ا ت    دوروروازگویند که  ا ت. همننین کلاغ را به این دلیل بغُرا   می  رینظیبها  آن  میان

)فیلالاومی،   کلالالام دور از فهلالام ا لالات  معنایبلالاه. وا کلام غریب  (6۰5لا6۰۴صتا، صاصفهانی، بی
 (.۴۴۴، ص۲ق، ج۱۴۱۴

 بلالااس ابنبرخی روایات بر توقف صحابه در فهم برخی واژگان قرآن دلالت دارد. برای نمونه از 
اه  و باللالارقیم    ه، غیر از چهار واژدانمیمقرآن را    هنقل شده ا ت که هم بغسلالالین ، بحنانلالااً ، بهو 

اول و دوم  هخلیفلالا  ازجمللالاه. همننین از برخی دیگلالار از صلالاحابه (33۴، ص۱، جق۱۴۱۱  ، )صنعانی
ا  در آیلالا  ًَّب  هنقل شده ا ت کلالاه در معنلالاای بهبلالا   انلالادکرده( توقلالاف  3۱  ه لالابا، آیلالا   ه ) لالاور   وَفحکهاَ  َوَََ

 .(۴۲۴، ص۲، جق۱۴۲۱بیهقی،   ؛۲۲7تا، ص)ابو بید، بی
بودن معنای برخلالای واژگلالاان فهوم و نام شودینمی غریب قرآن به همین چند کلمه محدود هاواژه

تفصیل از برای ا را   صر نزول بر هیچ وهوهشگری ووشیده نیست. معنای واژگان منتلف قرآن به
ه، دانسلالاتیمشده ا ت و او شعر  ر  را ملاکی بلالارای فهلالام معنلالاای واژگلالاان قرآنلالای     ؤال باس  ابن

، از شعر کملالاک بگیریلالاد دی درماندن  ی از قرآاواژهکه از او نقل شده ا ت که هرگاه در معنای  تاجایی
  لالاؤالات،  رزرقبنمسائل نافع. کتا   (۲58، ص۲، جم ۱۴۲۱بیهقی،    ؛۴۱، صم ۲۰۱۰انباری،  )ابن

 بلالااس ی غریب قرآن ا ت. در این کتا ، نافع معنای حدود دویسلالات واژه را از ابنهاواژه  ه او دربار
، ق۱۴۱۰)زرکشلالای،  های خود به ابیاتی از شعر  ر  ا تشهاد کرده ا لالات  ور یده و او نیز در وا خ

در قلالارآن بلالارای  شلالادها تفادهکه برخلالای از واژگلالاان   دهدیمی نشان  خوب به. این کتا   (397، ص۱ج
 ه ی دیگلالاری دربلالاارهلالااکتا بوده ا لالات. ولالاا از کتلالاا  نلالاافع،  نامونوس یرواضح و  ر  آن روزگار غ

 ها به کتب مفردات و قاموس تبدیل شدند.این کتا   کهییتاجاغریب القرآن نگاشته شد؛ 
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 فصاحت واژگان غریب قرآن  هدیدگاه دانشمندان علوم بلاغی دربار 
دات آن مشلالاروط ا لالات و که بیان شد، بلاغت کلالالام بلالاه فصلالااحت کلالالام و فصلالااحت مفلالارچنان

بلالاه فصلالااحت و بلاغلالات کلالالام آ لالایب  جهیدرنتغرابت، یکی از  یوبی ا ت که به فصاحت کلمه، و 
کلالاه در آیلالااتی بلالاه . از  وی دیگر، قلالارآن در بلالاالاترین  لالاطح از کلالالام  لالار  قلالارار دارد؛ چنانزندیم

 بودن خود اشاره دارد؛ ازجمله:مبین
َالْعااحلَم ََب اا حََِّاهِ حََالْأَ اا حَ*ََوَإِنااَّ حَلتََزْلُ لََ َهااِِ َالاارلْو مَََیعَلاا*َناااَ ُِّ ِ زااْ مََالْمح َعَرَهااِیََ*َقاَلْبااِلَلتَِنااونََ ااِ هلِِسااحنع
 (؛۱95لا۱9۲شعراء، آیات   ه ) ور   حب عَ

َ حب عَب َالْقحرْآنَِوکَتحاع  (؛۲لا۱نمل، آیات   ه ) ور  للِْمحؤِْ ز َََیهحدیَوَهحشْرَ*ََتلِْلَآیاتح
عْرََوَ حَب ذِکرٌَوَقاحرْآنٌَ حب ٌََیزْبَغُوَ حَعَلَّمْزحهحَالشهِ  (.69 هیا، آی  ه ) ور  لَ حَإِنَْهحوََإِلاََّ

مفردات آن باید فصیح باشلالاند   هقرآن کتابی در اوج فصاحت و بلاغت ا ت و طبق تعریف، هم
ز دانشلالامندان ی آن  لالاازگار نیسلالات. ایلالان مشلالاکلْ توجلالاه بسلالایاری اهاواژهبودن برخی  و این با غریب

کلالاه آن را   انددهیکوشلالا بلالاه طریقلالای    هریکبلاغت، تفسیر و  لوم قرآنی را به خود جلب کرده ا ت و  
و درنهایلالاتْ گلالاارانیم ر مینظلالا  ازبرای حلالال ایلالان مشلالاکل را   هاتلاش ی از  اواره برطر  کنند. در ذیل،  

 کنیم.برگزیده را ارائه می حلراه
باشلالاد. چنلالاین   ملالاونوس عنایش غیرظلالااهر و ا لالاتعمالش ناداند که مای را غریب میتفتازانی کلمه

هلالاایی ای از این کلملالاات، واژه. گونه(۴۰، صش۱397)تفتازانی،    ندنامیمای را بوحشی  نیز  واژه
کرد؛ مانند بتکوکوتم  و   وجوجستباید در کتب لغت مفصل    ناچاربها ت که برای فهم معنایشان  

 ملالاا لکلالام تکوکلالاوتم  للالای   مر نحلالاوی نقلالال شلالاده ا لالات: ببنبافرنقعوا  در این  نن کلالاه از  یسلالای
کلالاه  طورهملالاان دیاشلالاده ؛ بشما را چه شده که دور من جملالاع یافرنقعوا  ن    .ةکؤکم  لی ذی جن  وتک 

از بیان ایلالان جملالالات،   که بعد  شده  گفته. از دور من وراکنده شوید .  دی شویمی جمع  ازدهجندور  
گویلالاد. واکلالانش اطرافیلالاان برخی از مردم گفتند او را رها کنید، شلالایطانش بلالاا زبلالاان هنلالادی  لالانن می

ن غریلالاب و اگواژدیگر  هکه الفاظ او تا چه میزان نامونوس بوده ا ت. گون   دهدیم مر نشان  بن یسی
 ج  در شعر:وحشی آن ا ت که فهم آن، به توجیهی بعید نیازمند ا ت؛ مانند بمسَر  

 مسرجا ومرسنا فاحماو ومقلة وحاجبا مزججا

ج  ایلالان ا لالات کلالاه بینلالای او شلالابیه شمشلالایر  در این بیت مشنص نیست که مراد شا ر از بمسلالار 
 .(۱8، صق۱۴۱6)تفتازانی،  بودن مانند  راج )چراغ( ا ت  ریجی ا ت یا در براق

کلالاه غرابلالات قسلالام اول در کلملالاات   دهلالادیمتوضلالایح    يرلمعووان  مختص د وقی در حاشیه خود بر  
ه  جامد، مصدرها و کلمات مشتق به ا تبار  ئلالاتیها، و در قسلالام دوم در مشلالاتقات بلالاه ا تبلالاار هآن  ماد 
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ه . وجه انحصار غرابت در این دو قسم نیز این ا ت که غرابت کلمه یلالاا بلالاه ا تبلالاارها تآن اش ملالااد 
ه  گاهی  ؛ بنابراینا ت یا به ا تبار هیئتش ه  نیست، اما ا تعمال آن  مشتقی غریب  ماد  در هیئتلالای   ملالااد 

. بلالاا توجلالاه بلالاه  بلالاارت تفتلالاازانی و توضلالایح (۱6۰، ص۱، جق۱۴۲8)د لالاوقی،  خاص، غریب ا ت  
کلالارد یلالاا   وجوجسلالاتناچار یا باید کتب لغت مفصلالال را  د وقی، برای یافتن معنای کلمات غریب به

ه  نای آن از حیثای غریب ا ت که معا اسْ کلمهاندیشید. براینآنها    معنای  ه دربار یا از حیلالاث   ماد 
 هیئت، واضح نیست. چنین کلماتی فصیح نیستند.

 گوید:می مطهلازانی در ادامه این  نن در کتا   تفت
شااب اانَالحساامَهااوَالاا یَلاَُعااحاََيالوَ اانَقبااي َفحلغرُ اانََساامَویرُ سااتعمحل َعلاایَاقساامحنَیرُ

شيحَعزدهمَنهَالعراَلأ َسامَ زهاحََالازممََوهایَيَواقمطاروذللَ ث َشارنب َواخرارَ َلمَُنمَوَ
اانَالقبااي َُعااحاََي اانَالقاارآنَوالحاادُ اَوالغرُ شاااالزثاارَو زاا َیرُ ساامیَالوَ وُ َيسااتعمحل َ طلقااحَ 

اانَاإَالغلاايوَوهااوَ ساامیََهااحُسااتعمح َیقاايیَعلاایَالساامنکَرَنَُنااونَ اانکَوناا َیرُ علاایَالاا وسَوُ
 .(۱8، صق۱۴۱6)تفتازانی، َضحَ َُالمتوعرَ

 :نددامی قسمگشا ت. او الفاظ را  ه اثیر راهکلامی از ابن برای فهم  بارت تفتازانی
 .ندی گوینموحشی آنها  که به اندشدهیم. الفاظی که از قدیم تا زمان ما ا تعمال ۱
ا لالاتعمال ایلالان   عتلالااً یطب.  دن شلالاوینم، وللالای اکنلالاون ا لالاتعمال  انده. الفاظی که در قدیم کاربرد داشت۲

اند، ولی اکنلالاون آمدهینمشمار  بهاشکالی نداشته ا ت و در آن زمان وحشی  گاشته  درکلمات  
 .اندلیقباند. غریب القرآن و غریب الحدیث از این وحشی

اثیلالار، )ابن ندی گویموحشی غلیظ آنها    . کلماتی که ا تعمالشان همیشه اشکال داشته ا ت که به3
 .(۱6۰لا۱58صص، ۱، جق۱۴۱9

کلالاه در دیلالادگاه تفتلالاازانی، بغریلالاب حسلالان   معتقدنلالاد مطهلخی شارحان این نکته، بر  با توجه به
و مسلالاتعمل بلالاوده، وللالای اکنلالاون متلالاروک شلالاده ا لالات.  ملالاونوس ی ا ت که در زبان  ربی قدیم اکلمه

اشلالاکال که بلالارای گاشلالاتگان بیا تعمال غریب حسن برای ما نادر ت ا ت، درحالی  دلیلهمینبه
(. غریلالاب ۲35، ص۱، جش۱37۰می خرا لالاانی،  هاشلالا   ؛33، ص  ق۱۴۰۴) یالکوتی،  بوده ا ت  

هلالاا و بلالارای برخلالای قبیح برای همه غریب ا ت، اما غریب حسنْ نسبی ا ت؛ یعنی در برخلالای زمان
، ش۱36۲)مدرس افغانی، اقوام غریب بوده و در زمانی دیگر برای و برای قومی دیگر غریب نیست 

 .(۴5۲لا۴۴9ص، ص۱ج
ی در شعر جایز، اما اکلمهاده که ممکن ا ت ا تعمال  اثیر همننین به این نکته مهم توجه دابن

. همننلالاین (۱65، ص۱، جق۱۴۱9اثیلالار،  )ابنکاربرد همان کلمه در مکاتبات اشکال داشلالاته باشلالاد  
و   رودیملالا کار  بلالاهی حما لالای و رجزهلالاا تنا لالاب دارد و در زملالاان تهدیلالاد  شعرهای از کلمات با  اگونه
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ی  اشقانه و شعرهایی ا ت که برای جلب محبت محبو  یا در فلالاراق هاغزل ی دیگر منا ب  اگونه
ی در آیاتی که در مقام بیلالاان  لالااا ، قیاملالات، نگاواژشود. در قرآن کریم نیز این تفاوت  او  روده می

 نیلالا ا وجلالاود باشود. مرگ و مانند آن ا ت، با آیاتی که بر رحمت و مغفرت دلالت دارد، مشاهده می
ن، وحشی غلیظ نیست تا موجب  نگینی بر  لالاامعه و کراهلالات ذوق اگواژین  یک از اچیه،  هاتفاوت 
 .(۱68، ص۱، جق۱۴۱9اثیر، )ابنباشد  

اثیر، غریب حسن ممکن ا ت در ا تعمالی نکوهیلالاده، و در ا لالاتعمالی دیگلالار نیکلالاو به باور ابن
، املالاا شودیمکلمه، منتلف   هها و محل ا تفادرو غریب حسن، به اختلا  افراد و زمانباشد. ازاین

اش بر  لالامع و وحشی غلیظ از قبح لفظ و گرانی  هنکوهیده ا ت؛ زیرا قبح کلم  مطلقاً وحشی غلیظ  
، ۱، جق۱۴۱9اثیلالار،  )ابنشود که این موارد در غریب حسن وجود ندارد  کراهتش نزد ذوق ناشی می

ایلالان الفلالااظ   ا ت که ا تعمال  کرده، و بیان  اشاره غریب    ه. تفتازانی در کلامی به چند کلم(۱58ص
. کلالالام تفتلالاازانی نلالااظر بلالاه (۱8، صق۱۴۱6)تفتلالاازانی، در شعر، بهتر از ا تعمالشان در نثلالار ا لالات  

 ه ا ت.ادرش ندورواثیر اثیر بیان کرده؛ هرچند این نکته را همانند ابنی ا ت که ابنانکته
ی. توان گفت لفظ غریب، یا غریب حسن ا لالات یلالاا غریلالاب وحشلالا بیان شد، می  آننهبا توجه به  

غریلالاب ، املالاا  کنلالادای ا ت که هم نامونوس ا ت و هم بلالار  لالاامعه  لالانگینی میغریب وحشی، واژه
و غریلالاب  مکانمنلالادای نامونوس ا ت، بر  ه نون ا ت: غریب زمانمند، غریب حسن که آن نیز واژه

ی خلالااص غریلالاب زملالاانی در  اکلملالاه. زمانمندی غرابت واژگان غریب به این معنا ت کلالاه   احتمند
متلالاروک شلالاده ا لالات؛ آنهلالاا    انلالاد و املالاروزه ا لالاتفاده ازی متداول بودهزمان  درباشد؛ مانند واژگانی که  

برای کاربران  ادی زبلالاان دشلالاوار ا لالات. در ابتلالادای تلالادوین کتلالاب آنها    تشنیص معنای  کهیطوربه
بلالاود تجلالااوز   بلالااس ور لالایدهازرق از ابنبنی که نلالاافعاواژهغریب القرآن، کلمات غریب از دویست  

ی دیگلالار، هلالاازبان، ولی بعدها و با گسترش جغرافیای نفوذ ا لام و اختلاط زبان  ربلالای بلالاا  کرد ینم
 اندک تعداد کلمات غریب افزایش یافت.اندک 

ی در زمان واحلالاد در مکلالاانی ا لالاتفاده شلالاود، املالاا در  ا کلمه مکانمندی غرابت به این صورت ا ت که 
مونوس نباشد. با نگاهی به کلماتی که در زبلالاان فار لالای افغانسلالاتان یلالاا  مکانی دیگر ا تفاده از آن متداول و  

مکانمنلالادی غرابلالات را بیشلالاتر درک کلالارد. یلالاک    تلالاوان ی م تاجیکستان متداول ا ت اما در ایران رایج نیست،  
ویهه کلالاه در زملالاان  بلالاه برای مشکل فصاحت واژگان غریب قرآن، توجه به همین مکانمندی ا لالات؛  حل راه 

ن مشترک، گاه از واژگانی بهلالاره  ا گ واژ که افزون بر    اند کرده ی م نتلفی در  ربستان زندگی  نزول قرآن، قبایل م 
رو ممکلالان ا لالات  بلالاوده ا لالات. ازایلالان   نامونوس اند که منصوص همان قبیله بوده و برای قبایل دیگر  برده می 
باشد. در قلالارآن کلالاریم    و غریب   ناآشنا ای بسیار زیبا و فصیح بوده، برای افراد قبیله دیگر  ای که برای قبیله واژه 
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ا لالات.    نملالاوده ی م که منصوص بعضی قبایل بوده و برای دیگر قبایل، غریلالاب   شده  ا تفاده گاه از واژگانی 
ی از واژگان قبایل منتلف، به یکپارچگی زبان  ربی و اتحاد بیشتر آنان کمک کلالارده ا لالات  ا ا تفاده چنین  

 . ( ۱۰3لا 99ص ص ، 5، ج ش ۱388)معرفت،  
کار بلالاهی در  لالااحتی ماننلالاد شلالاعر اکلملالاهی غرابت کلمات نیز به این صورت ا ت که  احتمند

 شلالاودیمنبودن، با لالاث  ، اما در نثر یا در محاورات  مومی کاربرد نداشته باشد که همین متداولودر
رو ا لالاتعمالش در غیلالار آن  لالااحت کلمه برای غیر اهالی شعر، معنای روشنی نداشته باشلالاد و ازایلالان

شد. این مطلب حتی در انوان منتلف شعر مانند غلالازل  اشلالاقانه و شلالاعر حما لالای و خاص، قبیح با
 .(۱68، ص۱، جق۱۴۱9اثیر، )ابنغیره نیز وجود دارد 

خراش هلالام ای از حیث مکان، زمان یا  احت، غریب باشد و گوش توان تصور کرد که کلمهمی
ه طبلالاق دیلالادگاه تفتلالاازانی و کلالا غریب وحشی نیز ننواهد بلالاود؛ درحالی  هصورت، کلمنباشد که دراین

اثیلالار معتقلالاد ا لالات کلالاه  للالات اند و طبع از آنها تنفلالار دارد. ابنخراشگونه کلمات گوش اثیر، اینابن
ای در میلالاان وضود معنا در الفاظ فصیح، کثرت ا تعمال و رواج آن در ادبیات روزمره ا ت. کلملالاه

ا گویشوران به دنبال واژگلالاان زیباینلالاد و شود که از غربال آنان گاشته باشد؛ زیرکاربران زبان رایج می
، ق۱۴۱9اثیلالار، )ابن ابلالادیینمقبیح بین ملالاردم رواج   هکلم  ؛ بنابراینکنندینمواژگان قبیح را ا تعمال  

بودن و حسلالان لفلالاظ ملالاونوس اثیر، برقراری  لیت بلالاین ظهلالاور و  . نکته مهم در کلام ابن(75، ص۱ج
ن تعریف   ظاهر  بها ت. او فصیح را   و  دانلالادیمبودن کلملالاه  مونوس و  لت ظهور معنا را  ندکیمو بَیِّ

. (76، ص۱، جق۱۴۱9اثیلالار،  )ابن  کنلالادیم لت این الفلالات و انلالاا زبلالاانی را حسلالان لفلالاظ قلملالاداد  
ماند و واژگان مونوس کاربران زبان بیرون می  ه تنفر طبع، از دایر  دلیلبهوحشی غلیظ،    هبیانْ کلمبااین
 مطلب با  بارتی که از تفتازانی بیان شد،  ازگار ا ت. رو غریب و غیرفصیح ا ت. اینازاین

توان گفلالات بلالاه بلالااور آنلالاان واژگان غریب قرآن می ه بندی دیدگاه دانشمندان بلاغت درباردر جمع
غریب وحشی که فصاحت و بلاغت کلام را منتل کنلالاد،  هکلمات قرآن فصیح ا ت و هیچ واژ  ههم

آمد که غرابت کلمات غریب قرآنْ به یکلالای از  لالاه حیلالاث د ت  بهنرفته ا ت. همننین  کار  بهدر آن  
، این کلمات در زملالاان نلالازول قلالارآن فصلالایح بلالاوده دلیلهمینبهزمان، مکان و  احت مربوط ا ت و  

ی از قرآن برای افرادی در  لالااحت، زملالاان یلالاا مکلالاانی خلالااص، غرابلالات اواژها ت. البته ممکن ا ت 
نی دیگر غریب نیسلالات و  لالادم غرابلالات مزبلالاور، آن این واژه در  احت، زمان یا مکا، اما  داشته باشد

از نسبیت در غرابت واژگلالاان غریلالاب   توانیمدارد. با این بیان  کلمات فصیح نگه می  ه کلمه را در دایر
قرآنی  نن گفت.  بارت بلم یکن وحشي  ندهم  در  بارت تفتازانی، بلالار مطللالاب   ویهه واژگانبه

 یادشده دلالت دارد.
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 دیدگاه برگزیده
ر یدن به حد نهایی و کمال ا ت.   معنایبهکه در تعریف لغوی آن بیان شد،    طورمانهبلاغتْ  

اگر همین معنای بلاغت را وصف کلام بدانیم، کلامی بلیغ خواهد بود کلالاه در نهایلالات کملالاال خلالاود 
گوینلالاد و ایلالان اوضلالاان ی منتلفلالای  لالانن میهلالااتیموقعها و ها در وضعیتقرار داشته باشد. انسان

داشلالاته باشلالاد یلالاا   دیلالا توک گاارد. اینکه کلام بایلالاد  های منتلف  نن اثر مین بر جنبهگوناگون و متنو
 هشلالاود. هملالا خیر، منتصر باشد یا مطول و از این قبیل، با توجه به ایلالان اوضلالاان و احلالاوال تعیلالاین می

 ننانی که با این اوضان و احوال مطابقت دارند، در یک مرتبه نیسلالاتند. ملالاثلًا در ملالاوقعیتی کلالاه لازم 
، نسبت بلالاه کلاملالای کلالاه مؤکد، کلامی که نه مطول ا ت و نه  مؤکدم هم مطول باشد و هم  ا ت کلا
ویهگلالای هلالاردو نسبت به کلامی که آنها  هتر ا ت. همننین همویهگی را دارد، ضعیف ن دویکی از ای

هلالاردو تر جای دارند. در ایلالان فلالارض، کلاملالای بلیلالاغ ا لالات کلالاه ای ضعیفرا با هم دارا ت، در مرتبه
 اشته باشد.خصوصیت را د

کنیم کلالاه در هلالار موقعیلالات اگر مجمون شرایط اثرگاار بر یک  نن را احصا کنیم، مشاهده ملالای
 هترین در آن موقعیت ا ت؛ زیرا تا حد امکان، هملالا کم یک کلام وجود دارد که شایستهزبانی، د ت

یلالاغ  را تلالاوان صلالافت ببلکند، دارا ت. تنها آن کلالالام ا لالات کلالاه میهایی را که حالْ اقتضا میویهگی
برد؛ چراکه بالاترین حد ممکن از حیلالاث امکانلالاات زبلالاانی را در یلالاک موقعیلالات زبلالاانی کار  بهبرایش  

، و ترکینزد تر باشد، به کلام بلیغ  هرچه کلام با مقتضای آن موقعیت زبانی مطابق  ؛ بنابرایندارا ت
ترین مرتبه تا بلالاالاترین مرتبلالاه کلالاه هملالاان بکلالالام بلیلالاغ  از وایین  مراتب لسلهتر ا ت. این  لاا کامل

 ا ت، امتداد دارد.
داننلالاد کلالاه در تعریف اصطلاحی بلاغت بیان شد که دانشمندان ایلالان  للالام، کلاملالای را بلیلالاغ می

فصیح و مطابق با مقتضای حال باشد. مراد بلاغیان از حال، منحصر در اغراضی ا لالات کلالاه معنلالاای 
ر د آننه در کلام مؤثر ا ت، بلالاه مینظر  بهشود و موضون  لم معانی ا ت.  می  ثانوی کلام نامیده

وجهی برای انحصار حال   ؛ بنابرایناغراض ثانوی منحصر نیست که توضیح آن در ادامه خواهد آمد
شرایط مؤثر در کلام باشد، باید   معنایبهدر معانی ثانوی وجود ندارد. با توجه به این نکته، اگر حال  

 تلالاوانیما لالااس  ا ت، در بر گیرد. براین  مؤثری متنون یک کلام  هایهگیونحوی در  ه را که به  هرآنن
تعریف از معنای لغلالاوی  نیابه کلامی که مطابق مقتضای حال ا ت تعریف کرد.   قاً یدقکلام بلیغ را  

ببلاغت  در کلام بلیغ، اصطلاد نیست و اصلالاولًا بلالاه جعلالال   ر دیمنظر  بها ت.    برخا تهبلاغت  
تعریفلالای کلالاه از بلاغلالات   دلیلبلالاهبلاغت نیازی نیست؛ هرچند دانشمندان بلاغلالات    هاصطلاد در واژ

 .دانندیم، آن را یک اصطلاد  اندداشته
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دلیل  دول از معنای حال در کلام دانشمندان  لم بلاغت، این ا ت که بلالاا توجلالاه بلالاه آننلالاه در 
صر نیست و شرایط فصاحت کلملالاه و شود،  وامل مؤثر در  نن به معانی ثانوی منحادامه بیان می

رو امکلالاان شود. در دیدگاه مشهور، هر کلام بلیغی لزوماً فصیح ا لالات و ازایلالانکلام را نیز شامل می
 ندارد شرایط مؤثر در  نن، موجب اخلال در فصاحت شود.

ورواضح ا ت که کلام بلیغ در هر موقعیت زبانی لزوماً زیباترین کلام از حیث ترفندهای زبانی 
ا ت و ملالاتکلم بایلالاد بلالاا کلاملالاش او را متوجلالاه  خطر درهای ادبی نیست. فرض کنید شنصی  و آرایه

 نیترعی لالارکلامی که لازم ا ت در این موقعیت بیان شود، باید مناطلالاب را در    مسلماً خطر  ازد.  
های لفظلالای و ان ممکن از خطر آگاه کند. در اینجا اگر  نن متکلم بلالاا تشلالابیه و ا لالاتعاره و آرایلالاهزم

معنوی همراه باشد، کلام او، هرچند مناطبْ آن را بفهمد، با مقتضای حال تطلالاابق نلالادارد؛ زیلالارا در 
چیستی کلالالام بلیلالاغ   ؛ بنابراینزمان فهم شود  نیترعی رکه کلام گوینده در    کندیماینجا حال اقتضا  

 های اثرگاار بر کلام در آن موقعیتْ وابسته ا ت.به مؤلفه  صرفاً در هر موقعیت زبانی 
گااری فهلالام ا لالات. ملالاتکلم بلالارای فهمانلالادن غلالارض از اختلالاران زبلالاان و ا لالاتفاده از آن، اشلالاتراک
کنلالاد و مناطلالاب نیلالاز از ایلالان کلالالام، مقصلالاود محتویات ذهن خود به مناطب، از کلام ا لالاتفاده می

ی باشد کلالاه مناطلالاب آن را بفهملالاد. بلالاا اگونهبهفهمد. برای این تفاهم، لازم ا ت کلام  ینده را میگو
هلالاای جغرافیلالاایی منتللالاف، افلالاراد موجلالاود در یلالاک موقعیلالات ها در موقعیتتوجه به فراوانلالای انسلالاان

ی نفلالار بلالارا هلالاردو  کنند؛ چراکه معقول نیسلالات  از یک زبان ا تفاده میناچار  به  برای تفاهم  جغرافیایی
های خلالااص، وضلالاع  لائلالام و در موقعیت  جزتفاهم، زبان منصوص خود را اختران کنند. همننین  

رو کلالااربران زبلالاان، نفر از کاربران آن زبان معقول نیست. ازاینهردو الفاظ منتلف در یک زبان برای 
ان مطابق کافی دارند که از زبان معیار ا تفاده کنند و کلامشان با قوا د صرفی و نحوی زبانش  ه انگیز

نشلالادن بسلالاا بلالاه فهمنکردن قوا د صرفی و نحوی، منل ارتباط زبانی ا لالات و چهباشد؛ زیرا مرا ات
های اثرگلالااار در هلالار موقعیلالات زبلالاانی، مقصود گوینده بینجامد. با توجه به این نکته، یکی از مؤلفلالاه

موقعیلالات مطابقت آن با قوا د صرفی و نحوی ا ت. به تعبیر دیگلالار، یکلالای از اجلالازای حلالاال در هلالار  
کند متکلم مطلالاابق قوا لالاد صلالارفی و نحلالاوی  لالانن زبانی، تفاهم و ارتباط زبانی ا ت که اقتضا می

شلالاود، در طلالاول ا اسْ مطابقت با قوا د صرفی و نحوی که موجب فصاحت کلالالام میبگوید. براین
مطابقت با مقتضای حال ا ت. برخلا  دیدگاه دانشمندان بلاغت که مطابقت با مقتضای حلالاال را 

 کنند. رض فصاحت کلام مطرد میدر 
فرض کنید در وضعیتی لازم باشد از این قوا د  دول کنیم؛ بلالاه ایلالان صلالاورت کلالاه حلالاال، غللالاط 

یادشده، در این وضعیتْ غلط صرفی و نحلالاوی  هصرفی یا نحوی را اقتضا داشته باشد. با توجه به نکت
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کملالاال خلالاود نر لالایده  همقتضای حال ا ت و کلام فاقد غلط مزبور، بلیغ نیسلالات و بلالاه نهایلالات درجلالا 
روایلالات شلالاده ا لالات کلالاه   ا ت؛ چون مطابق با مقتضای حال نیست. در حدیثی از ویلالاامبر اکلالارم 

عْرِیَََُااََّخطا  به زنانشان فرمودند: ب َشاِ ََ ِ َالَأبْهاَنِخَراَْرحَ ليَا کَایاحَََتحنمََّصاحَب حَاَمَاَ  الحاَوََْاِ َفاَتَزْبَححهاح
رفتلالاه کار بلالاها بفلالاک ادغلالاام  بدر این حدیث    بالأدبب   ه . واژ(۱۱3، ص۱8، جق۱۴۰3)مجلسی،  

هم به لحاظ  ر  ا تعمالی و هم به لحاظ قوا د صرفی، فک ادغام در آن جلالاایز   کهیدرحالا ت؛  
نیست؛ یعنی بالأدبب  هم شاذ در قیاس ا ت و هلالام شلالااذ در ا لالاتعمال. ولالاا ایلالان واژه بلالاه لحلالااظ 

هملالاهْ بلالاه بلاغلالات کلالالام آ لالایبی نصرفی، صحیح نیست و شرایط فصاحت کلملالاه را نلالادارد، املالاا باای
ی کلالاه بایلالاد باشلالاد قلالارار دارد. ادرجلالاه؛ زیرا این کلام مطابق مقتضای حال ا ت و در منتهلالاا  زندینم

ی بلالاا بحلالاوه   وزنلالا هم  ازجمللالاهصلالارفی بیلالاان شلالاده ا لالات؛    هتوجیهاتی برای ایلالان خلالاروج از قا لالاد
کلاملالای بلالاا ایلالان نقلالاص فلالااحش، از . لیکن دلیل بهتر این ا ت که  (373، ص۱تا، جمنظور، بی)ابن

ماند ها میفصاحت و بلاغت قرار دارد، بیشتر در خاطره   هکسی که امیر  نن ا ت و کلامش در قل
تارینی مناطبان و دیگر  هبسا یکی از وجوه این غلط صرفی، ماندگارکردن این  نن در حافظو چه

 (.۱398شنوندگان ا ت ) شایری منفرد،  
موماً مطابقت با قوا د صرفی را اقتضا دارد، در این موقعیت خاص  ا اس اگرچه حالْ   براین 

اگر حال اقتضا کلالارد کلالاه کلالالام مطلالاابق قوا لالاد    ؛ بنابراین لازم ا ت برخی قوا د صرفی نقض شود 
، و  حلالاال مقتضلالاای    بلالاا بودن کلالالام  د تور زبان باشد، مطابقت با د تور زبلالاان از مصلالاادیق مطلالاابق 

این صورت،  دم مطابقت بلالاا قوا لالاد صلالارفی، مصلالاداق  شرطی برای بلاغت کلام ا ت و در غیر  
بودن با قوا د د توریْ شرطی غیر از مطابقلالات  ، مطابق جه ی درنت مطابقت با مقتضای حال ا ت و  

 با مقتضای حال نیست. 
در مقابل، دانشمندان  لم بلاغتْ مطابقت با قوا د صرفی و نحوی را بنشی از فصاحت کلمه 

شمارند، معتقدند که هر کلام بلیغی لزوملالااً حت را شرط بلاغت میدانند و ازآنجاکه فصاو کلام می
باید مطابق با قوا د صرفی و نحوی باشد. وا در اینجا دو تفلالااوت بلالاین دیلالادگاه برگزیلالاده و دیلالادگاه 

 طوربلالاهحلالاال،    ، بلکهمشهور وجود دارد: ننست اینکه مطابقت با د تور زبان، شرط بلاغت نیست
کند که کلام با قوا د د توری مطابق باشد. دوم اینکلالاه طبلالاق دیلالادگاه  مومی و نه همیشه، اقتضا می

که مشهور، هلالار برگزیده، هر کلام بلیغی لزوماً مطابق د تور زبان و درنتیجه فصیح نیست؛ درحالی
 داند.کلام بلیغی را فصیح می

شرایطی که برای فصاحت کلام بیان شده، جاری ا ت. ا لالاتفاده    ه گفته در هم مطلب ویش 
کارنبردن کلمات غریب را اقتضلالاا  ا ت. هرچند که حالْ  موماً به   گونه ن ی هم غریب نیز    ه اژ از و 
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، کلام مشتمل بر  صورت ن ی درا غریبی در کلام وجود داشته باشد که   ه دارد، گاهی لازم ا ت واژ 
ایلالان    هرچنلالاد غریب، منل بلاغت کلام ا ت؛    ه نکردن از واژ غریب، بلیغ ا ت و ا تفاده   ه واژ 

کلالالام    اگرچلالاه ملالاواردی وجلالاود دارد کلالاه    ؛ بنلالاابراین نکردن برای فصاحت کلام لازم باشد ا تفاده 
  ملالاورد فصیح نیست، بلیغ ا ت. البته این مطلب در صورتی ا ت که فصاحت به همان معنای  

زبور از فصاحت کلمه و  ر د تعریف دانشمندان م می نظر  به دانشمندان  لم بلاغت باشد.    نظر 
کلام دچار اشکال نیست؛ زیرا فصاحت لفظ، ویهگلالای خلالاود لفلالاظْ فلالاارغ از شلالارایط بیرونلالای آن  

بپلالاایریم و بلالار ضلالارورت    شلالاود ی م ا ت. وا اگر بنواهیم معنایی را که برای فصاحت مطلالارد  
  نای مع بلالاه شرایط آن اصرار کنیم، باید معتقد باشیم که اگرچه کلام بلیغ غالباً فصیح ا ت، این  

 اشتراط فصاحت در بلاغت نیست. 
ای غریلالاب حسلالان نباشلالاد، غریلالاب  بیان شد که در دیدگاه دانشمندان  لم بلاغت، اگلالار کلملالاه 

خراش نیلالاز هسلالات و طبلالاع  وحشی خواهد بود؛ به این صورت که آن واژه افزون بر غرابت، گلالاوش
شلالاود کلالاه از غربلالاال  ایج می ای در میان کاربران زبان ر اثیر، کلمه انسان از آن تنفر دارد. از نگاه ابن 

اند و از ا تعمال واژگلالاان قبلالایح ورهیلالاز  آنان به دنبال واژگان زیبا و خو   چراکه آنان گاشته باشد؛  
.  ( 75، ص ۱، ج ق ۱۴۱9اثیلالار،  )ابن   ابلالاد ی ی نم قبلالایح در میلالاان ملالاردم رواج    ه رو کلم و ازاین   کنند ی م 

توانلالاد دلایلالال دیگلالاری نیلالاز داشلالاته باشلالاد.  می نکردن بلالاه یلالاک واژه یلالاا تلالارک آن  ر د اقبال می نظر  به 
خراش ا لالات. اگلالار  ای که غریب حسن نیسلالات، حتملالااً گلالاوشتوان گفت هر کلمه ا اس نمی براین 

غریلالاب بلالاه    ه تلالاوان از تقسلالایم واژ خراش دانسته شود، نمی ای نامونوس و گوشغریب وحشیْ کلمه 
ی  نن گفت که اگرچه  توان از کلمات غریب می   ؛ بنابراین غریب حسن و غریب وحشی دفان کرد

خراش نیستند، غریب زمانمند، مکانمند یا  احتمند هم نیستند. اینکه چه کلماتی ذیل این  گوش
تقسلالایم  لملالاای بلاغلالات از ایلالان  ، اما  گیرند، نیازمند وهوهش دیگری ا ت قسم از غریب قرار می 

 حیث، معیارهای منطقی تقسیم را دارا نیست. 
جملالاع شلالاده ا لالات. نقلالال    �ت منقول از معصلالاومان بلاغت و  دم فصاحت در برخی  بارا 

ر ید و اشعاری خواند که ور از کلمات   �که شنصی خدمت امام حسن و امام حسین   کنند ی م 
اشعاری را به همان  لالابک    البداهه ی ف نیز در جوا  او،    � ربی بود و حسنین   نامونوس غریب و  

رام آن ملالارد  لالار  شلالاد  و با کلماتی از همان  نخ برای او خواندنلالاد کلالاه موجلالاب تعظلالایم و احتلالا 
 لالارایی و ا لالاتفاده از  مشکل   ه . در این موقعیت که مسابق ( ۲۴۴لا ۲۴۲ص ص ،  ق ۱۴۱9)نصیبی،  

و وحشی در شعر ا ت، ا تفاده از الفاظ غریب و غیرفصیح، منلالال بلاغلالات    نامونوس کلمات  
بودن   اری   ؛ بنابراین کند از چنین کلماتی ا تفاده شود نیست؛ زیرا در این مقام، حال اقتضا می 
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کلام از واژگان غریب، شرط بلاغت کلام نیست و طبق مقتضلالاای حلالاال، کلالالام بلیلالاغ غالبلالااً از  
  ت. ها آن چنین کلماتی  اری، و گاه واجد  

اند؛ زیلالارا ممکن ا ت اشکال شود که غرابت کلمه و به تبع آن فصلالااحت کلملالاه، املالاوری نسلالابی
دیگلالاری ملالاونوس و فصلالایح باشلالاد. ای برای شنصی غریب و غیرفصلالایح، و بلالارای  ممکن ا ت کلمه

تواند شاهدی بر اد ای ا لالاتفاده از الفلالااظ غریلالاب در ا اس آننه در این روایت بیان شده، نمیبراین
اثیر در مقابل این اشلالاکال قلالارار دارد کلالاه فصلالااحت را وصلالاف خلالاود کلملالاه کلام بلیغ باشد. کلام ابن

ای فصیح ا ت که بلالارای او کلمهشدت با نسبیت در غرابت کلمه منالف ا ت. از نظر  داند و بهمی
دیگلالار  لالاو اگلالار . از (8۰، ص۱، جق۱۴۱9اثیلالار، )ابنهمه فصیح باشد. وا فصاحت نسبی نیسلالات 

ای نلالازد توان از غرابت مکانمند یلالاا زمانمنلالاد دفلالاان کلالارد؛ زیلالارا اگلالار کلملالاهفصاحت نسبی باشد، نمی
گروهی غریب باشد، وا برای آنان فصیح نیست و درنتیجه بلیغ هم ننواهد بود؛ هرچند آن کلملالاه 

 نزد دیگران فصیح باشد.
دانشمندان  لم بلاغلالات در توجیلالاه بلاغلالات قلالارآن حل  بیان شد که غرابت مکانمند و زمانمند راه

گردد. اگر از نسبیت در فصاحت چشلالام کریم ا ت که اگر در آن خدشه شود، دیدگاه آنان ابطال می
 ؛ بنلالاابراینبپوشیم، غرابت الفاظ غریب به آگاهی مناطب بر معنلالاای الفلالااظ غریلالاب وابسلالاته نیسلالات

کاررفتلالاه غریلالاب و سلالات، الفلالااظ بهدانمعنلالاای آن کلملالاات را می �اگرچلالاه مناطلالاب اشلالاعار حسلالانین
 اند.غیرفصیح

کاررفته در قرآن کریم برای اهل حجاز نامفهوم بوده و در قبایل دیگر بیان شد که برخی واژگان به
آنهلالاا  ا تفاده از، اما   ر  رواج داشته ا ت. وا این کلمات برای اهل حجاز، غرابت مکانمند دارد 

ی دیگر، مطابق مقتضای حال ا لالات. افلالازون بلالار ایلالان واژگلالاان، لیدلابه    احتمالاً و    گفتهشیو  لیدلابه  
در قبایلالال غیرحجلالاازی نیلالاز چنلالادان   ر لالادیمنظر  بهکلمات دیگری هم در قرآن کریم وجود دارد که  

مٌَ َ اب هبضلالایزی  در آیلالا  هبلالاه دو واژ تلالاوانیممتداول نبوده ا ت که از با  نمونلالاه  قِساْ   یلَيتلِاْلَإِذاَ 
ححسََب هدر آی ( و بضحکت  ۲۲ هنجم، آی   ه ) ور رْ هحَسِِساْ َفاَبَشاَّ َْ حِن ٌ َفَضاَ هلالاود،  ه ) لالاور  وَاْ رََتَح حَقحئِماَ

 ( اشاره کرد.7۱ هآی 
، ۱، جق۱۴۱9اثیلالار، ابن) نلالاواز نیسلالاتشلالاود کلالاه گوش بضلالایزی  گفتلالاه می هکلملالا  ه دربلالاار

اش از آن ا لالاتفاده نازیبلالاایی  دلیلبلالاهو ا لالارا   (  ۲۰لا۱9صصلالا ،  ق۱۴۱6  تفتازانی،   ؛۱6۲لا۱6۱صص
اثیلالار و تفتلالاازانی، ایلالان واژهْ ا اس و طبق اصطلاد ابن. براین(۱88، صش۱388)مطعنی،    اندنکرده

ی بلالارای للالا یدلا.  زنلالادینم  ا تعمال آن به بلاغلالات قلالارآن ضلالارری، اما  وحشی غلیظ و غیرفصیح ا ت
 تنهانلالاها لالاتفاده از آن در اینجلالاا    دهدیما ت که نشان    شده  انیبغریب در این آیه    ها تعمال این واژ
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، منلالال بلاغلالات ا لالات آن  از  ریلالا غی  اکلملالاهصحیح و مطابق با مقتضای حال ا لالات، بلکلالاه کلالااربرد  
. این آیه در وا خ کسانی نازل شده (۱6۲، ص۱، جق۱۴۱9،  اثیر؛ ابن۱89، صش۱388)مطعنی،  

جالب توجه برای ا لالاتفاده از ایلالان  لیدلا. از دستندانیمکه وسران را برای خود و دختران را برای خدا  
غرابت معنا در این آیه بلالاا   ؛ بنابراینغریب در این آیه، تقسیم  جیب و ناوایرفتنی این افراد ا ت  هواژ

یی غرابلالات لفلالاظ بلالار غرابلالات معنلالاا و  جیلالاب و گلالاو کلالاهیطوربهغرابلالات لفلالاظ هماهنلالا  ا لالات؛ 
، ش۱388مطعنلالای، ؛  ۱63لا۱6۲صصلالا ،  ق۱۴۲۱)رافعلالای،  بودن این تقسیم دلاللالات دارد  یرمنطقیغ

، اثیلالاراند )ابنگزینلالای دانسلالاته. البته برخی نیز موافقت اواخر کلمات  وره را دلیل این واژه(۱89ص
 (.۱6۲، ص۱، جق۱۴۱9

ححسََب هبضَحِکَت  در آی   همعنای واژ  ه دربار رْ هحَسِِساْ َفاَبَشاَّ َْ حِن  ههود، آی  ه ) ور  وَاْ رََتَح حَقحئِمٌَ َفَضاَ
آننلالاه ننسلالات از ، املالاا (386، ص۲، جق۱۴۲۲جلالاوزی،  )ابن(، چند احتمال مطرد شده ا ت  7۱
این احتمال، معنای آیه ایلالان   ا اس برکند، معنای خندیدن ا ت.  بضحکت  به ذهن تبادر می  هواژ

ایستاده بود،  پا خندید،  پا او را به ا حاق بشلالاارت دادیلالام.   �ا ت که همسر حضرت ابراهیم
باید بعد از بشارت به فرزند باشد، قبلالال  عتاً یطبدر این احتمال، مشنص نیست که چرا خندیدنی که  

وقون چنین فعللالای،  فرض  برایستاده بود، خندید و  کهیدرحالرخ داده ا ت. به چه دلیل ایشان   از آن
،  لالاؤالمراد خداوند از بیان این خندیدن در آیه و ارتباط آن با قبل و بعدش چیست؟ در وا لالاخ ایلالان 

 .(3۲3، ص۱۰، جق۱۴۱7)طباطبایی،  یک وایرفتنی نیست چیهوجوه منتلفی بیان شده ا ت که 
حِکَت  حائض  همال دیگر در کلملالا احت  ؛۴6۰، ص۱۰تلالاا، جمنظلالاور، بی)ابنشلالادن ا لالات  بضلالاَ

معنلالاای آیلالاه   صلالاورت دراین.  (358، ص۲، جق۱۴۱۴فیومی،  ؛  فیروزآبادی،  ۱۴۱5ق، ج3، ص۴۲۴
وگوی همسلالارش بلالاا مهمانلالاان گلالاوش ایستاده بلالاود و بلالاه گفلالات  �چنین ا ت: همسر حضرت ابراهیم

هیچ زنی به  لالان همسلالار   ادتاً او را به ا حاق بشارت دادیم.  ، آن از وا،  پا حائض شد و دادیم
رو بشلالاارت بلالاه فرزنلالاد بلالارای او املالاری غریلالاب بلالاود.  للالات . ازایلالانشودینمباردار    �حضرت ابراهیم

شدن او نیز شاید این باشد که آمادگی لازم برای شنیدن و ولالاایرش چنلالاین بشلالاارتی در وی بلالاه حائض
. روشلالان (۴6۱، ص3، جق۱۴۱6فیروزآبلالاادی، ؛ 3۲3، ص۱۰، جق۱۴۱7)طباطبلالاایی، وجلالاود آیلالاد 

 ز احتمال ویشین ا ت.تر اا ت که این احتمال تا چه میزان وایرفتنی
ی واژه، وضلالاع جداگانلالاه معلالاانبضَحِکَت  مشترک لفظی ا ت و در مشترک لفظی به تعلالاداد   هواژ

بودن واژه بلالاه ا تبلالاار . از  ویی غریبدی آیمشمار    بهصورت گرفته ا ت و به ازای هر معنا یک لفظ  
ی مشترک، در معنایی مونوس و در معنلالاای دیگلالار غریلالاب اواژهرو ممکن ا ت  معنای آن ا ت. ازاین

ر کلالالام  لالارْ  شدنْ غریلالاب ا لالات. نقلالال شلالاده ا لالات کلالاه دحائض  معنایبهبضحکت     هباشد. واژ
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، ۱، جم ۱987دریلالاد،  )ابنبحاضلالات  نیاملالاده ا لالات؛ مگلالار در ایلالان آیلالاه    معنایبهبضحکت  هرگز  
)فلالاراء، ا لالات  ه  دینشلالانی  ا تملالااد  قابل. همننین فراء گفته ا ت که این معنا را از هیچ فرد  (5۴6ص

هلالاایی . البته شواهدی از شعر  ر  برای این معنلالاا ذکلالار شلالاده ا لالات و بحث(۲۲، ص۲، جم ۱98۰
غریلالاب در قلالارآن  ه. دلیل ا تفاده از ایلالان واژ(۴6۰، ص۱۰تا، جمنظور، بی)ابنآن وجود دارد    ه باردر

که غرابت لفلالاظ بلالاا   صورت بدینبضیزی  بیان شد؛    ههمان وجهی باشد که برای کلم  تواندیمکریم  
 آن ا ت. هدهندغرابت معنا هماهن  بوده، نشان

،  �، یعنی خدای متعلالاال و معصلالاومان متکلمان   ن ی تر غ ی بل   خصوص به ی متکلم بلیغ  ن ی گز واژه 
ی دقیق ا ت که  قدر به مطابق ا ت. گزینش کلمات قرآن    کاملاً بسیار دقیق، و با مقتضای حال  

یا این جایگاه برای آن کلمه آفریده شده ا ت و هیچ لفظی   به جای آن قلالارار گیلالارد    تواند ی نم گو
  ناک ب ی   ا ت که در غیر از قرآنْ  ی  ا گونه به . بعضی از کلمات قرآن ( 5۱، ص ق ۲۰۰5)بدوی، 

کلامی بلیلالاغ    ؛ بنابراین ( ۱87، ص ش ۱388)مطعنی،   ت  با ی ز در قرآن    ها واژه همین  ، اما  ا ت 
باشلالاد.    شلالاده با توجه به اوضان و احوال منتللالاف، گلالازینش    ها واژه   ن ی تر سته ی شا ا ت که در آن  

معنا  ی  ایر واژگان هم جا   به اینکه هر واژه چرا در جایگاه خاص خود قرار گرفته و چرا این واژه  
قلالارآن    ه دربار   خصوص به هر کلمه از کلمات متکلم بلیغ    ه ی ا ت که دربار  ؤال ا تعمال شده،  

باید ور ید. مهم این ا ت که این واژه به همان صورت باید در آن مکان باشد؛ زیلالارا شلالارایط و  
کلالاه در    گردد ی بلالاازم حالاتی، آن را اقتضا کرده ا ت و لاا گزینش این واژه به مجمون شلالارایطی  

 دارد.   ر ی توث ی  ن ی گز واژه 
رو هستیم که حتی با تقسیم غریب به حسن با توجه به آننه بیان شد، ما در قرآن با کلماتی روبه

دفان کرد؛ زیرا این کلمات، طبق اصطلاد دانشمندان بلاغلالات، آنها    توان از فصاحتو قبیح نیز نمی
حل دانشمندان بلاغت بلالارای گریلالاز از غرابلالات برخلالای الفلالااظ قلالارآن راه  ؛ بنابراینغریب حسن نیستند

وایرفتنی نیست. اینکه دانشمندان بلاغت در توجیه کلمات غریب قرآن تلالاا ایلالان حلالاد بلالاه توجیهلالاات 
مبنای آنان در اشتراط فصاحت در بلاغت ا ت. آنان فصلالااحت را   دلیلبهاند،  ناوایرفتنی دچار شده

 رو مجبورند کلمات غریب آن را توجیه کنند.دانند. ازاینبلیغ می شرط بلاغت، و قرآن را کلامی
بودن ا ت، مشنص نیست اینکه هر کلام بلیغلالای بایلالاد فصلالایح اگرچه کلام بلیغ مقتضی فصیح

ر د فصاحت، بنشلالای از مقتضلالاای حلالاال در  ملالاوم مینظر  بههم باشد بر چه مبنایی ا توار ا ت.  
مبنا ممکن ا لالات گلالااهی حلالاال، کلاملالای غیرفصلالایح را    ننان ا ت؛ نه شرطی در  رض آن. بر این

 ، فصاحت منل بلاغت کلام خواهد بود.صورت نیدرا اقتضا کند که  
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 نتیجه
ی اصطلاحی آن تفاوتی ندارد. کلام بلیغ یعنی کلاملالای کلالاه بلالاه معنا باکلام بلیغ در معنای لغوی 

ر هر موقعیت زبانی، حد نهایت کمال خود ر یده ا ت که این معنا مطابق معنای لغوی آن ا ت. د
شرایط منتلف و متنو ی که بر یک کلام اثرگلالااار ا لالات،   ا اس بر وامل منتلفی بر کلام مؤثرند.  

آن  وامل مؤثر بر کلالالام را   هکم یک کلام وجود دارد که تا حد امکان همدر هر موقعیت زبانی د ت
بق باشلالاد. بحلالاال   بلالاارت این مقتضیات مطا  هدر بر دارد. کلامی بلیغ ا ت که تا حد امکان با هم
کلام بلیغ بایلالاد بلالایش از هلالار   ؛ بنابراینا ت  مؤثرا ت از هرآننه در گزینش خصوصیات یک کلام  

 ننی با مقتضای حال خود مطابق باشد. این تعریلالاف بلالارای حلالاال از تعریلالاف دانشلالامندان بلاغلالات 
 ملالاؤثرنوی کلالالام  شامل مواردی ا ت که در معنای ثلالاا  صرفاً تر ا ت؛ چراکه حال در دیدگاه آنان   ام 

 شود.را شامل می مؤثرموارد  هدر تعریف برگزیده، هم، اما ا ت
مطابقت با قوا د صرفی و نحوی، بنشی از مقتضای حال ا ت؛ نه امری در  لالارض آن. حلالاال 

کند که همه گاهی حال اقتضا می موماً مقتضی مطابقت کلام با قوا د صرفی و نحوی ا ت. بااین
قوا د تطابق نداشته باشد. در آن موقعیت زبانی خاص، کلامی بلیغ ا ت که با کلام با برخی از این  

قوا لالاد صلالارفی و نحلالاوی مطلالاابق   هآن قوا د صرفی و نحوی مطابق نباشد و کلام فصیحی که با هملالا 
غرابلالات نیلالاز   ازجملهدیگر شرایط فصاحت کلمه و کلام،    ه ا ت، بلیغ ننواهد بود. این مطلب دربار

گلالااهی ممکلالان ، وللالای  کندکارنبردن واژگان غریب را اقتضا میفصاحت و بهصادق ا ت. حال غالباً  
غریب، اگرچه فصلالااحت را   ها تعمال واژ  صورت نیدرا ا ت ا تفاده از واژگان غریب را اقتضا کند.  

ا اس تنها ملاک بلاغت کلالالام، مطابقلالات آن کند، اما برای بلاغت کلام لازم ا ت. براینمنتل می
فصلالااحت کلملالاه و    موماً حال    ، بلکهصاحت، شرطی در  رض آن نیستبا مقتضای حال ا ت و ف

مقتضای حال ا ت، اما در شرایطی خاص نیز    موماً کند. به تعبیر دیگر فصاحت  کلام را اقتضا می
 حال،  دم فصاحت کلام را اقتضا دارد.
حلالاال و مطابق بلالاا مقتضلالاای    حکمت  ا اس بری آن،  نی گزواژهقرآن در نهایت بلاغت قرار دارد و  

ها شود. برخی از این واژهاند، ولی واژگان غریب نیز در آن یافت میا ت.  موم واژگان قرآن فصیح
یی هامصلالالحتو وجلالاود  بودهی دیگر متداول الهیقبی غریب، اما در الهیقبغرابت مکانمند دارد و در 

از واژگلالاان قلالارآن اقتضا کلالارده ا لالات. همننلالاین برخلالای دیگلالار   ا تفاده از این واژگان را در قرآن کریم
هلالاای در موقعیت، املالاا   یلالاب ا لالاتدر قرآن بیآنها    دارد، به این صورت که کاربرد    احتمندغرابت  

ممکن ا ت گفته شود که در قرآن از کلمات غریب غیرحسلالان   هانیاوایرفته نیست. افزون بر    گرید
ف بلالاا فصلالااحت باید توجه داشت که هرچند ا تعمال این الفلالااظ منلالاال، ولی  نیز ا تفاده شده ا ت

  دفان کرد.آنها  توان از بلاغتا ت، می
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